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 چکیده
اند، بسیاری از اعمال کردهسیس أوهابیان با توجه به تعریفی که در باب عبادت جعل و ت

داننـد. آنـان عبـادت را و اقوال غیر شرکی را مصداق شرک اکبـر و مخـرج از اسـلام مـی
داننـد. آنگـاه مطلـق نـدای مـی (منهای قصد و اعتقاد) معنی ررف خضوع و خشوع به

و توسل به دعای امـوات رـالح(، مطلـق سـجده بـه  -ولو به اذن الله-غیرالله )استغاثه 
خاطر همـراه بـودن بـا تبرک به آثار اولیاء و رالحان، ذبح در اماکن مقدس را به غیرالله،

نتیجـه مبنـای وهابیـت در بـاب عبـادت،  ؛داننـدخضوع و خشوع، شرک در عبادت می
مرتکـب  پرسـتش تکفیر مسلمانانی است که یکی از اعمال فوق را بدون قصد و اعتقـاد

دیقی کــه بـرای شـرک در عبــادت شـوند. تفسـیر وهابیـت از عبــادت و همچنـین مصـا
ی که در آثار بسیاری از علمای مـذاهب یاند در تضاد با مبنای اسلام است. مبنابرشمرده

سنت اسـت کـه در الدین ذهبی از جمله علمای اهلوفور انعکاس یافته است. شمسبه
 بیانات روشنی در آثار خـود برجـای ،معنای اسلامی از مقوله عبادت و مصادیق آن ۀارائ

را رکـن ارـلی « اعتقـاد»و « قصـد»گذاشته است. وی بر اساس مبنای اسلام، عنصـر 
در بیان مصادیق عبادت از چارچوب اسـلام  ،همین جهتبه ؛داندمی« عبادت شرعی»

خارج نشده و ررف استغاثه، توسل به دعای اولیاء و رالحان، تبرک به آثار آنان و ذبـح 
مصـداق شـرک در عبـادت  ،غیراللـه را در اماکن مقدس و همچنین رـرف سـجده بـه

ذهبـی از جملـه  بایـد همچنین بر اسـاس ایـن مبنـای وهابیـت ؛محسوب نکرده است
 .باشداز دایره اسلام خارج شده و د آی شمارمشرکان و مروجان آن به

 .یمذاهب، ذهب یاسلام، علما ،یعباد دیتوح ت،یوهاب :ها کلیدواژه
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 مقدمه
بر سر استناد آراء و افکار خود به گواهر  ،نیاع مسلمانان با وهابیت ،نباید کسی گمان کند

بلکه نیاع بر سر  1؛ی و پایبندی به مصادر تشریع یعنی کتاب و سنت استیگراآیات، نص
هـا نصوص شرعی است. وهـابی تحریف مفاهیم اسلامی و تن ندادن به گواهر کتاب و

سـپس  ؛انـدتهی کـرده الله و رسولابتدا مفاهیم ارلی شریعت را از معنای مدنظر 
همـان معنـای  ،اند. در مرحلـه بعـددنظر خود را در قالب اسلام جاسازی کردهمعنای مَ 

اند. وهابیت، عملیـات تحریـف و مَحرّف را به کتاب و سنت و علمای اسلام نسبت داده
به یقین  ،که امروزییتوحید آغاز کرده است. تا جا ۀسازی مفاهیم اسلامی را از مقولتهی
 توان از دو توحید اسلامی و توحید وهابی سخن به میان آورد.می

د، اقـوال و اعمـال توحیـدی یـپنـداری عقاداد توحید اسلامی، پرهیـی از شـرکبرون
د، اقـوال و یـپنـداری بسـیاری از عقاداد توحید وهـابی، شـرکاما برون ؛مسلمانان است

-از ایـن ؛آنان است مبنای غیر اسلامی( اعمال مسلمانان و در نهایت، تکفیر )بر اساس

تکفیر را تدارک  ۀسازی و تحریف توحید، زمینوهابیت با در پیش گرفتن مسیر  مفهوم ،رو
 دیده است.

و انحصـار معنـای « اعتقاد»و « قصد»وهابیان با تهی کردن عبادت شرعی از عنصر 
، جنگـی دادن همین معنـا بـه شـریعتو نسبت« خشوع»و « خضوع»عبادت در ررف 

راه سنت( بهتمام عیار بر علیه شریعت اسلام و پیروان این آئین الهی )اعم از شیعه و اهل
انـد ی به اوج خود رسیده کـه آنـان توانسـتهیاند. ابتکار و خلاقیت وهابیان در جاانداخته

-سنت( به ثبت برسانند. گاهرنام اسلام و علمای مذاهب )اهلهمین معنای جعلی را به

از جملـه  ،سـنتآوییان شدن به کتاب و سنت و علمای شـاخص از بـین اهـل سازی و
 های وهابیان به منظور جذب مخاطب مسلمان است. حربه

کـردن  منظـور بـرملاهای ناروا گشوده شـده، بـهتیویر و نسبت حال که باب جعل و
ابـواب  تمـامآراء و افکار جماعت مذکور در  ۀکشی و عرضدست وهابیت راهی جی وزن

از مانـد. بـاقی نمـی گذشتهبه کتاب، سنت و اقوال علمای  (،خصوص توحید عبادیهب)
                                                 

ی وهابیـت نگـارش شـده اسـت. یی و گـاهرگرایـگراخصوص در ایران جهت اثبـات نـصهآثار فراوانی در جهان اسلام ب .1
ی و انسداد باب عقل و عدم مراجعه به علم کـلام و یگرای و نصیوهابیت در گاهرگراایراد  ،اندنویسندگان این آثار گمان کرده

 باشد.مصادر تشریع میبه  آن دادندر تحریف مفاهیم اسلامی و نسبت وهابیتاشکال که در حالی ؛فلسفه است



 

 

پیروان مذاهب مورد توجه  از طرفیالدین ذهبی از جمله علمایی است که آنجا که شمس
-پیش ۀمقال ، لذاکنندوهابیان ادعای محبت نسبت به وی را ترویج می ،و از طرف دیگر

رو بر آن است تا آراء ذهبی را در یکی از مهمترین مراتب توحید یعنـی توحیـد عبـادی و 
 صویر بکشد. تاء وی و وهابیان را به بین آرنواقظ آن بررسی کرده و تضاد 

 الدین ذهبیشمس
الدین  محمد بن احمد بن عثمان بن قایماز ترکمانی دمشقی شافعی، معروف بـه شـمس

شـناس و ترین علمای حدیث از برجسته متولد شد. وی شامدر  ،ق(673ذهبی در سال )
ها کتاب رجالی، سنت است. او نویسنده دهرجالی مشهور و از مشهورترین مورخان اهل

، تااری ‌الاسالامتوان به سنت است که از مهمترین آنها میتاریخی و تراجم در بین اهل
سـنت بـه نقـل از از بیرگان اهـل رفدی 1اشاره کرد. میزان‌الاعتدالو  سیر‌اعلام‌النبلاء

اما نـه  ؛های ذهبی را مطالعه کردممن بسیاری از کتاب :الدین زملکانی گفته استکمال
گفته شده وی  2خورد.چشم نمیحدیث در کتب او به نن و نه حماقت ناقلااجمود محدث

از آنان نـام بـرده اسـت.  معجم‌ال یوخ‌الکبیراز هیار استاد بهره علمی برده که در کتاب 
حـدیث بـود. وی در سـال و در عقیـده تـابع اهـل 3ذهبی در فقه پیـرو مـذهب شـافعی

 4به خاک سپرده شد. ،وفات یافت و در مقبره باب الصغیر دمشق ،(ق744)

 وهابیت
کـردن مبنـای  کبا تـر د، مدارس، معاهد علمی کهافرا یتمام یبرا ،عام است یوهابیت عنوان

کنند. آنان رـرفا عقیده محمد بن عبدالوهاب مشی می ب توحید و لوازم آن برسنت در بااهل
 5پندارنـد.فرق اسلامی )اعم از سنی و شیعه( را مشرک مـی مابقی  دانند و خود را مسلمان می

نیاع مسلمانان با وهابیان بر سر تحریف مفهوم توحید اسلامی و تـن دادن بـه توحیـد وهـابی 
 د، اقوال و اعمال مسلمانان و تکفیر آنان ندارد. یپنداری عقاای جی شرکاست که نتیجه
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 تعریف عبادت 
عبـادت و تطبیـق بـر مصـادیق نـید وهابیـت و بـارۀ از آنجایی که موضوع این نوشتار در

د گردالدین ذهبی است، لازم است در ابتدا معنایی رریح و روشن از عبادت ارائه شمس
 بر مصادیق تطبیق شود. ،و بعد از آن

معنای اطاعت به همراه خضوع معنای اطاعت، یا بهبه« عبد»عبادت در لغت از ماده 
معنای نهایت تذلل اسـت کـه تنهـا خداونـدمتعال عبادت به ،اندبرخی نیی گفته 1؛است

  2است. آن مستحق
امـا علمـا در تعریـف ارـطلاحی عبـادت  ؛معنای لغوی بودناگر به ،آنچه بیان شد

رسـاند، زند، نفع مـیرورت استقلالی ضرر میوجود موجودی که به اند: اعتقاد بهگفته
سازد کـه بـه او نیدیـک شـده و او را کند، انسان را متقاعد میکند و یا سلب میاعطا می

پس تعظیم و خضوعی که ناشی  ؛عبادت کند و در مقابل او خضوع و خشوع داشته باشد
 3شود.، عبادت نامیده میاز علم به تصرف و قدرت استقلالی آن موجود باشد

-کننـده یـا درخواسـتکننده یا خضوعمقوم عبادت اعتقاد قلبی سوال ،بر این اساس

شونده و... اله و یـا ربـی باشـد کـه زننده است؛ به این رورت که آن سوال کننده و ردا
و یـا در آینـده بـه  ،مالک استقلالی همه و یا برخی از چییهایی باشد که در حال حاضـر

 4رسد.سائل و یا خاضع می
در حدیثی  ؛گیری عبادت نقش دارد، قصد و نیت استاز دیگر عنارری که در شکل

-باره مـیتیمیه نیی در اینابن 5؛«إنما الأعمال بالنیات»آمده است که  صحیح‌بخاریدر 

د أعمال البدن بدون عمـل الق»نویسد:  لـب لا یکـون وقد أجمع المسلمون علی أن مجرَّ
 ،؛ اجماع مسلمانان بر این است که عمل به تنهایی بدون نیت قلبـی«عبادة ولا طاعة لله

 6عبادت و طاعت نیست.
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نویسد: قصد و نیت بین عمل سنت در توضیح این حدیث میشاطبی از علمای اهل
همچنین قصد و نیت در عمل عبادی بـین واجـب و  ؛گذاردعبادی و غیر عبادی فرق می

گذارد و همین نیت و قصد است که در عمل غیـر عبـادی )عـادات( ر واجب فرق میغی
گذارد. یک عمـل از بین واجب، مستحب، مبا ، مکروه، حرام، رحیح و فاسد فرق می

یک جهت عبادت و ایمان، از جهت دیگر کفر و غیر این موارد است و اگر قصدی بر آن 
ایـن  1مانند افعال نائم، غافـل و مجنـون. ؛شودهیچ حکمی بر آن بار نمی ،مترتب نشود

2سنت بر آن تاکید دارند.ای است که تمامی علمای اهللهئمس
 

-با توجه به آنچه گفته شد، علما، نیت و قصد تقرب را در تعریف عبادت لحاظ کرده

 د.شاند که به نصوص برخی اشاره 
لـه، ربوبیـت مخضـوعبر این اساس، فعل به همراه خضوع بدون اعتقاد به الوهیـت و یـا 

شـونده شود و یا درخواست بـدون چنـین اعتقـادی، عبـادت درخواسـتعبادت شمرده نمی
 رود. شمار نمیعبادت به ،عبادت نیی ن که انجام فعل بدون نیت  اهمچن ؛شودمحسوب نمی

 عبادت از نگاه وهابیت
در عبادی بودن  ن بسنده کرده و آن را ملاکاوهابیت در تعریف عبادت تنها به اقوال لغوی
در  ،(ق4857اند. محمد بن عبـدالوهاب )م و غیر عبادی بودن عمل مسلمانان قرار داده

العبادة هي غایة الخضوع والتذلل، وغایة الحب والتعلق لمن فعـل »گوید: این زمینه می
؛ عبادت، عبارت است از نهایت خضوع و تذلل و نهایت محبت و تعلـق بـرای «له ذلك

هي اسـم »گیرد. وی در تعریف دیگری گفته است: ‎برای او رورت می کسی که آن عمل
عنـوان جـامعی  ،؛ عبادت«جامع لکل ما یحبه الله ویرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة

 3است برای هر آنچه خداوندمتعال از اعمال گاهری و باطنی دوست دارد.
ی و حبّ و تعلق بـرای عبدالوهاب ابتدا عبادت را به همان نهایت خضوع و فروتنابن

اینکه آن عمـل  هاما دربار ؛کسی که چنین عملی برای او انجام گرفته، تعریف کرده است
وی  ،بـر ایـن اسـاس ؛با چه اعتقاد و نیتی رورت گرفته، سخنی به میـان نیـاورده اسـت

                                                 
 .3-9، ص7، جالموافقات. شاطبی، إبراهیم بن موسی، 1
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بدون اینکه کیفیت خضوع  ؛مطلق خضوع و حب را داخل در تعریف عبادت کرده است
 رفته شود.در نظر گ ،و حب
گویـد: عبـادت دارای دو در تعریف عبادت چنـین مـی ،( نییق4184 عثیمین )مابن

مفهوم عام و خاص است. مفهوم عام آن همان تذلل و خاکساری در مقابل خداوندمتعال 
به انجام اوامر و ترک نواهی بر همان وجهی که در شریعت آمده است و مفهوم خاص آن 

عنوان جامعی  ،گفته است که عبادت 1تیمیهاست که ابنرورت تفصیلی همان چییی به
نماز و... است که بـرای رضـایت  ،توکل ،خشیت ،از افعال گاهری و باطنی مانند خوف

 2شود.خداوندمتعال انجام می

عثیمین گفتـه شـد به همان تعریفی که از ابن ،باز نیی در تعریف عبادت‎عبدالعییی بن
عثیمـین به همان چییی کـه ابـن ،یی در تعریف عبادترالح فوزان ن 3بسنده کرده است.

 تمـامزیـرا  ؛تر اسـت تر و جامع‎این تعریف دقیق :نویسدگفته، بسنده کرده و در ادامه می
داخل در عبادت است و محبت تام به همراه ذلت تام و اطاعت از محبوب و انقیاد  ،دین

محبت به پروردگار و ذلت در مقابل  ،در نتیجه ؛دنبال دارددر مقابل اوامر و نواهی او را به
کند کـه عبـادت او متضمن عبادت اوست. رالح فوزان در ادامه به این نکته تصریح می

عبـادت کامـل  ،در غیـر ایـن رـورت ؛باید به همراه سه رکن محبت، امید و ترس باشد
همچنـین  ؛چنانکه دوستی والدین بدون خضوع در مقابـل آنـان عبـادت نیسـت ؛نیست

 4دون محبت مانند خضوع در مقابل ستمگر و گالم نیی عبادت آنان نیست.خضوع ب
دو رکن اساسی  تام آید این است که محبت و خضوعدست میآنچه از این تعاریف به

چنانچــه هــر دو عنصــر در مــورد  ؛گیــری عبــادت اســتدر نــید وهابیــت بــرای شــکل
گیرد و اگر برای غیراللـه باشـد، خداوندمتعال جمع شوند، عبادت خالصانه او شکل می

 شود.میمحسوب عبادت غیرالله 
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 ارزیابی تعریف وهابیت
بر این گمـان اسـت کـه رـرف  ،وهابیت بر اساس تعریفی که از عبادت ارائه داده است

استغاثه ولو غیر استقلالی و توسل و طلب شفاعت و نـدای امـوات و ذبـح و سـجده بـه 
اما باید در نظر داشت که این تعـاریف نـه جـامع  ؛تعبادت غیرالله و شرک اس ،غیرالله

افراد عبادت هستند و نه مانع اغیار. مشکل تعریف عبادت از نظر وهابیان این است کـه 
رورت مطلق و بدون هیچ قیـدی، داخـل در عبـادت ترس و امید را به ،محبت ،خضوع
 نیـی بت به غیراللهمطلق مح و مطلق خضوع در مقابل غیرالله ،اند که بر اساس آندانسته

برخـی از  ،یننـهمچ ؛است. دیگر موارد نیی به همین شکل اسـت شده داخل در عبادت
بایـد داخـل در عبـادت دانسـته نخضوع به همراه ندارنـد و  ،عبادات هستند که در گاهر

 روزهتـوان بـه که برای مثـال مـی که در دین به آن عبادت گفته شده استدر حالی ؛شوند
  .تعریف وهابیت از عبادت نه جامع افراد است و نه مانع اغیار ،این اساسبر  اشاره کرد؛

 عبادت از نگاه ذهبی

-سنت در تعریف عبـادت چنـین مـیعلمای اهل ی  ذهبی به مانند تمامالدین شمس

خداوندمتعال به این است که تنها او پرستش شود و تنها از او ترسیده شود  نویسد: توحید  
  1و تنها از او درخواست گردد و عبادت جامع نهایت دوست داشتن و ذلت است.

یـک  ،ذهبـی بـوده و هـر دو پیـرو   ،شاید کسی گمان کند وهابیت در تعریف عبادت
ق مبنای وهابیـت، ذهبـی نیـی جـیء طب باید کهدر حالی ؛اندتعریف از عبادت ارائه کرده

چراکه وی در تطبیق بر مصادیق عبادت از نگـاه  ؛باشدافکار مشرکانه  مروجانو  مشرکان
 اختلاف اساسی با آنان داشته و هر آنچه در نگاه وهابیـت از مصـادیق عبـادت ،وهابیت
 مـات و فضـائل افـراداجـیء کر ،در نگـاه ذهبـی ،و شرک به خداوندمتعال است غیر الله

 مختلف آورده شده است. 
کنـد کـه وی این نکته را آشکار می ،رجوع به کلمات ذهبی در تبیین مصادیق عبادت

آن توجـه  ۀدهندبه عنارر تشکیل ،در تبیین مصادیق عبادت مانند )خوف، دعا، محبت(
 ،اول اینکـه ؛گوید: شرک بر دو نوع اسـتمیداشته است. ذهبی در تبیین مصادیق شرک 
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ثل و نظیر قرار دهد )خصائص ربوبی و الوهی قائل شود( و غیرالله برای  خداوندمتعال م 
مانند سنگ و چوب و خورشید و ماه و انبیاء و شـیو  و پادشـاهان و غیـر ایـن مـوارد را 

از دیگر موارد شرک اکبر اعتقاد به موثر بودن غیراللـه  1؛بپرستد که همان شرک اکبر است
مانند اعتقاد به موثر بـودن اسـتقلالی  ؛واست خداوند استدر امری از امور برخلاف خ

گیـری عبـادت کلام ذهبی در اینجا به رراحت تاکید بر این دارد کـه در شـکل 2غیرالله.
عنصر اعتقاد که همـان مـوثر بـودن اسـتقلالی غیراللـه  ،تعالمغیرالله و شرک به خداوند

-عنوان عنصر دیگری در شکلهب ،در نظر گرفتن نیت نیی ؛است، در نظر گرفته شده است

به آن تمسـک  ،گیری عبادت نقش دارد که ذهبی برای تفکیک عمل عبادی از غیر عبادی
شود. اکنون با توجه به آنچه گفته شد، کرده و در بحث سجده به غیرالله به آن پرداخته می
 گیرد.مورد بررسی قرار می ،مصادیق عبادت مورد اختلاف بین ذهبی و وهابیت

 یق عبادت از دیدگاه ذهبی و وهابیتمصاد
اسـت کـه  لازمتوجه به این نکته  ،قبل از اینکه مصادیق عبادت از دیدگاه ذهبی بیان شود

 ۀتوانـد بـا حربـمورد تایید وی بوده و کسی نمی ،شودباره آورده میآنچه از ذهبی در این
ذهبـی و اسـتناد قبول آن توس   ،زیرا آنچه مهم است ؛ضعف سند به آن خدشه وارد کند

هـای هر آنچه ذهبی در کتاب ،دیگر اینکه ۀنکت باشد؛نمی دخیل یچیی دیگر بوده ووی 
در مقام بیان فضیلتی بـرای آن شـخص و مـورد تاییـد وی بـوده  ،خود به آن استناد کرده

 است. 

 سجده به غیرالله
 ؛گرفته استسجده به غیرالله از جمله اموری است که در شریعت اسلام مورد نهی قرار 

گـردد. توضـیح اینکـه حکم دیگری بر آن بار می ،اما در برخی از موارد علاوه بر حرمت
باشـد، عبـادت  "لـه مسـجود"سجده به غیرالله اگر همراه با اعتقاد به الوهیت و ربوبیت 

-اما اگر با چنین اعتقادی همراه نباشد، تنها حـرام اسـت. شـمس ؛غیرالله و شرک است

اما وهابیت نگاه دیگـری  ؛همین نظر را قبول دارد ،به مانند علمای اسلامالدین ذهبی نیی 
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 پندارد.شرک و عبادت غیرالله می ،رورت مطلقله دارد و سجده به غیرالله را بهئبه مس
مرتـد  و کـافر ،در فتاوای وهابیت آمده است، هرکس به غیرالله سجده کنـد، مشـرک

ایمان بیاورد، ، ی که در شریعت آمدهو سایر چییهای هرکس به رسالت محمد است:
مانند ولیّ یا راحب قبر یا شیخ طریقـت سـجده کنـد،  ،اگر بعد از آن برای غیر خداوند

از اسلام است و مشرکی است که به همـراه خداونـد، غیـر او را در عبـادت  کافر و مرتد  
اگرچه هنگام سجده کـردنش شـهادتین بگویـد؛ بـرای  ؛شود شریک کرده، محسوب می

 1اینکه با سجده کردنش برای غیرالله، سخنش )شهادتین( را نقظ کرده است.
به مانند دیگر علما، سجده را به دو قسم عبادی و غیر عبادی تقسـیم کـرده اما ذهبی 

دهد کـه چنـین اشخارـی بایـد غیر عبادی را حرام دانسته و تذکر می ۀاست. وی سجد
بینی رحابه از شدت محبتشان بـه  نویسد: آیا نمیباره میتعلیم داده شوند. ذهبی در این

 ۀداد، سـجد گفتند: آیا برایت سجده نکنیم؟ فرمود: نه! و اگر به آنان اجازه می پیامبر
هماننـد سـجده بـرادران یوسـف بـرای  ؛نـه سـجده عبـادت ،کردنـد اجلال و تـوقیر می

خـاطر تعظـیم و بـه کردن شخص مسـلمان بـر قبـر پیـامبر . پس سجدهیوسف
بلکـه تنهـا  ؛شـود وجه با آن سجده کافر نمیهیچگونه است و بهداشتنش نیی همین گرامی

نهی شده است و خوانـدن    ای شود که از چنین سجده شود و به او یاد داده می کار میگناه
  2گونه است.همین ،نماز به سمت قبر نیی

 کسی پیامبر گوید: اگرمی اللهسجده به قبر رسولزیارت و ذهبی در مورد 
یا بر قبرش سجده کند، یا کاری که مشروع  ،را زیارت کند و ادب زیارت را رعایت نکند

مدارا  با کار خوب و بد را با هم انجام داده است و ،نیست را انجام دهد، پس چنین کسی
هـا  تابی به خدا قسم این بی .شود و خداوند بخشنده و مهربان است به او آموزش داده می

مگر  ؛دهد های بسیار برای یک مسلمان ر  نمی ها و بوسیدن دیوارها و گریه کردننو فغا
 ۀداشتنش معیار و جداکننـد خاطر اینکه او خدا و رسولش را دوست دارد و این دوستبه

 3دوز  از یکدیگر است.بهشت و اهلاهل
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عبـادی  ۀتفاوت دارد. سـجد ،غیر عبادی در حکم ۀعبادی با سجد ۀسجد ،در نتیجه
تنها  ،غیر عبادی )تحیت و تجلیل( ۀاما سجد ؛برای غیرالله شرک و عبادت غیرالله است

 .حرام است
برخی از جهال به قبر سیده نفیسـه کـه از  ۀسخن ذهبی در مورد سجد ،بر این اساس

زیـرا  ؛شـودعبـادی مـی ۀکند، حمل بر سـجدآن نهی کرده و حکم به شرک بودن آن می
گوید: جاهلان مصری در مورد او اعتقاداتی دارند که خارج از چنین میباره ذهبی در این

جایی نیست؛ آنان بـرای او سـجده  ،آمییی که در آن وجود داردورف است و امور شرک
آنـان  ۀآمیی بودن بودن سـجدعلت شرک 1کنند و از او تقاضای بخشش گناهان دارند.می

کـه در حـالی ؛انـدت از سیده نفیسـه بـودهدنبال مغفربه ،این است که آنان با این سجده
طلب بخشش از اختصارات خداوندمتعال است و آن جاهلان مصری، امیـد بخشـیده 

او را در مقـام  ،عبـارتی دیگـربـه ؛داشـتند« نفیسـه»نام شدن گناهانشان را از مخلوقی به
ربوبیـت او قرار داده بودند و این همـان قـرار دادن رـفات  ۀربوبیت و خود را عبد و بند

 برای مخلوق است. 
سجده در تضاد کامل با کتاب و سنت قرار دارد و  هنگاه وهابیت دربار ،بر این اساس

 سجده را به عبادی و تحیتی تقسیم کرده است.  ،به مانند دیگر علمای اسلام ،ذهبی نیی

 ذبح لغیرالله
غیرالله حیوانی را ذبـح نام شود. یکی اینکه کسی بهذبح برای غیرالله به دوگونه تفسیر می

نـام کسی بـه ،دیگر اینکه ؛مثلا بگوید: بسم شیطان و بسم رنم و بسم شیخ فلانی ؛کند
اما ثواب آن را برای کسی هدیه کند. وهابیت بین این دو هیچ تفکیکی  ،خداوند ذبح کند

  2 دانند.ذبح برای غیر خداوند را شرک و عبادت غیرالله می ،رورت مطلقنکرده و به
کـه هنگـام در رورتیرا ذبح برای غیرالله  ،الدین ذهبیاین در حالی است که شمس

 ،داشـته مشرکانخاطر اعتقادی که در تبعیت از حرام دانسته و به ،ذبح، نام غیرالله را ببرد
بـاره او را مشرک در جواز تشریع )تحلیل حرام( برای غیرالله دانسته است. ذهبی در ایـن

مانند کسی که بگوید: بسم  ؛ذبح برای غیرالله است ،ره پنجاه و هشتمنویسد: گناه کبیمی
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که خداوند فرموده است: از آنچه در حالی ؛کنمشیطان یا بت یا بسم فلان شیخ، ذبح می
در حلال دانستن میـت اطاعـت  مشرکاناسم خداوند بر آن برده نشده، نخورید و اگر از 

 1کنید، مشرک هستید.

 استغاثه به غیرالله
از جمله عبـادات و بلکـه از بهتـرین عبـادات  ،و طلب حاجت از خداوندمتعال استغاثه

 ،مانند اسـتغاثه بـه خداونـدمتعال در هـر حـالتی ،اما در اینکه استغاثه به غیرالله ؛است
 عبادت غیرالله محسوب شود، بین وهابیت و سایر مسلمین اختلاف وجود دارد.

نویسد: ما استغاثه به مخلـوق در امـوری کـه محمد بن عبدالوهاب در این زمینه می
همان  ؛ای هستیم که عبادت است اما منکر استغاثه ؛توان بر انجام آن را دارد منکر نیستیم

در امـوری کـه جـی دهند و انجام میکنار قبور اولیاء و در غیاب اولیاء  مشرکینکاری که 
ن محمـد امقلد 2.کنندت میرا، از اولیاء درخواس خداوند کسی قدرت بر انجام آن ندارد

همین نظر را دارند و استغاثه به مخلوقـات در امـور  ،بن عبدالوهاب نیی در مورد استغاثه
 3دانند.العاده را شرک و عبادت غیرالله میخارق

 ،الهـی را ءبه انبیاء و اولیا مسلمانانباره نظر دیگری داشته و استغاثه اما ذهبی در این
 از آن یاد کرده است. ءعنوان کرامات اولیابلکه به ،غیرالله ندانستهتنها شرک و عبادت نه

کـه بـه همـراه ابوالشـیخ و طبرانـی بـه  یالمقـرل و مناقب ابنئعنوان ذکر فضابه وی
گویـد:  متوسل شده بودند و از ایشان درخواست غذا و طعام کرده بودند، می پیامبر

گفت: یک روز من و طبرانـی  می یالمقرعلی روایت شده که گفت: ابناز ابوبکر بن ابی
و ابوالشیخ در مدینه بودیم و وقت گذشت و نتوانستیم چیـیی بخـوریم. تـا اینکـه وقـت 

، گرسـنگی  مـا را اللـهرفتم و گفـتم: یـا رسـول عشاء رسید. من نید قبر پیامبر
یخ رسد و یا مـر  مـا. مـن و ابوالشـ دریاب. طبرانی به من گفت: بنشین، یا روزی ما می

بلند شدیم که دیدیم یک علوی جلوی درب آمد و مـا درب را بـرای او بـاز کـردیم و بـه 
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-کدام یک سبد در دست داشتند که داخل آن خـوراکی همراه او دو نوجوان بودند که هر

شکایت کردیـد؟ مـن  اللههای بسیاری بود. آن مرد گفت: آیا شما از من نید رسول
 1امر کرد که برای شما چییی بیاوریم.ایشان را در خواب دیدم و به من 

العـاده بـوده و جـای هـیچ المقری کرده، استغاثه در امـور خـارقیقینا کاری که ابن
زیـرا در چنـدین کتـاب بـه آن  ؛تردیدی در آن نیست و ذهبی نیی آن را تأیید کـرده اسـت

-ی از ابنپرداخته و هیچ اشکالی نه به سند و نه به متن وارد نکرده است. چنین درخواست

اسـت و « ما لا یقـدر علیـه الا اللـه»درخواست به عقیدۀ وهابیت مقری و همراهانش ال
 کننـده و کسـی کـه چنـین داسـتانی را قبـول کـرده،طبق مبنای وهابیت باید درخواسـت

 مشرک و عابد غیرالله شناخته شوند!  )ذهبی(
-منکـدر مـی ذهبی به نقل از اسماعیل بن یعقوب تمیمی در مورد فضائل محمد بن

نشست که بعضـی اوقـات به همراه ارحابش در مجلسی می 2نویسد: محمد بن منکدر
 ،شد و در همان حالـتپس بلند می ؛توانست رحبت بکند شد و نمی دچار سکوتی می

خاطر ایـن کـار گشت. وی بهگذاشت و سپس برمیمی اللهرورتش را به قبر رسول
تـوانم  شوم که نمی منکدر گفت: دچار نوعی مشکل میمورد سرزنش قرار گرفته بود. ابن

کـنم. اسـماعیل استغاثه می شوم به قبر پیامبر گونه میکه اینرحبت کنم. هنگامی
رفـت و خـود را در خـاک آن  منکدر بـه قسـمتی از مسـجد میگوید: ابن بن یعقوب می

گفـت: مـن  . اودنـدبـاره نیـی از او سـوال کرکشید. در ایـن غلتانید و در آنجا دراز می‎می
 3ام. را در این مکان دیده پیامبر

اما آنچـه  ؛استغاثه کرده است اللهمنکدر به قبر رسولابن ،چنانچه واضح است
منکـدر ذکـر کننـد، نگـاه غیـر عنوان منقبـت ابـنباعث شده که ذهبی چنین چییی را به

اللـه شـفاء که بـه اذن زیرا وی قبر را سببی دانسته ؛منکدر به آن مکان استاستقلالی ابن
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دهد. اگر چنین کاری شرک بود، یقینا شخصی مانند ذهبی بـه شـرک بـودن آن تـذکر می
منکـدر از قبـر کـرد. ابـنهای خود چنین مطلبـی را نقـل نمـیبسا در کتابداد و چهمی

الله به او کمـک کـرده اسـت. تنهـا ای استفاده کرده که به اذنعنوان وسیلهبه پیامبر
بودن اسماعیل بن یعقوب  "ن الحدیثلیّ " ،که ذهبی به سند این داستان وارد کردهاشکالی 

ای نکـرده در سند آن است. با این وجود اما وی در کتاب دیگـرش بـه ایـن نکتـه اشـاره
 1است.

ذهبی به نقل از ابوالحسن محمد بن حسن با سند رحیح نقل کرده اسـت همچنین 
اب دیدم که نید قبر یحیی بن یحیی ایستاد و را در خو که وی گفته است: رسول خدا

بـر قبـر  اللهرسول ،جماعتی از رحابه پشت سر ایشان رف کشیدند. در این حال
 2یحیی درود فرستاد و در ورف او چنین گفت: این قبر امان این شـهر از بلاهـا اسـت.

ن شهر امان بودن یحیی بن یحیی برای ساکنین آ ،ذهبی در این نقل ،چنانچه واضح است
را تأیید کرده است که همان قدرت بر تصرف یحیی بعد از موت و جواز رجوع به او برای 

 رسیدن به حوائج است.

 طلب شفاعت از اموات
رواج داشـته و هـیچ  مسلمانانطلب شفاعت از اموات از جمله اموری است که در بین 

اما وهابیان طلـب  ؛کندفراوانی از کتاب و سنت بر آن دلالت می ۀمنعی از آن نشده و ادل
 کنند.شفاعت از اموات را شرک و عبادت غیرالله معرفی می

وهابیت بر این اعتقاد است که طلب شفاعت از اموات، عبادت آنان و شرک باللـه و 
ها برای رسیدن به حاجات است. محمد بن در واسطه قرار دادن بت مشرکانهمانند فعل 

گویی که خداوند به آنـان مقـام شـفاعت داده آیا مینویسد: عبدالوهاب در این زمینه می
-شده رالحانکنم؟ اگر چنین بگویی دچار عبادت پس از آنان طلب شفاعت می ،است

در فتاوای لجنه دائمی وهابیت نیی چنین آمده است که رفتن نید قبـور بـرای طلـب  3ای.
 4شرک است. ،شفاعت از اموات

                                                 
 752-759، ص5، جسیر‌أعلام‌النبلاء، محمد بن احمد، ی. ذهب1

 .478، ص47، جهمان. 2

 .87، ص  ی‌ال بهاتعبدالوهاب، محمد، . ابن3

 .59، ص83، جفتاوی‌اللجنة‌الدائمة‌للبحوث‌العلمیة‌والإفتاء. دویش، أحمد بن عبدالرزاق، 4



 

 

بعـد از  خـواهی از پیـامبرشـفاعتالـدین ذهبـی این در حالی است که شمس
تنهـا بـدعت و شـرک و قبرپرسـتی وفاتش را امری جایی دانسته و انجام ایـن عمـل را نـه

اند و حاجتشان  که این عمل را انجام دادهل و مناقب کسانیئعنوان فضاداند، بلکه به نمی
 کند.  روا شده است، ذکر می

بی اشاره شود، بیان این نکته لازم قبل از اینکه به مصادیق طلب شفاعت در کتب ذه
 کـه است که روایتی از عبدالله بن مسعود در مورد برخی از آیات سوره نسـاء وارد شـده

و ذهبی آن را رحیح دانسته است.  دلیل محکمی بر جواز طلب شفاعت از اموات است
ء پنج حاکم نیشابوری روایتی از عبدالله بن مسعود نقل کرده است که گفته: در سوره نسا

کند. به اندازه این پنج آیه مرا خوشحال نمی ،آیه هست که تمامی دنیا و آنچه در آن است
ولىْانهمْإذْظلمىاْفرماید: سوره نساء است که خداوندمتعال می 64یکی از این آیات، آیه 

؛ و اگـر ایـن انتَهمْجُءوكْفُ اغترواْاللنِْوا ناغترْلهنمْالر نىلْلىجندواْاللنِْتىابنُْرحَمنُ
آمدند و از خدا طلب آمـرزش کردند، به نید تو میکه به خود ستم میالفان، هنگامیمخ
-پـذیر و مهربـان مـیخدا را توبه ،کردهم برای آنها استغفار می کردند و پیامبرمی

 1تصریح بر رحیح بودن آن کرده است. ،نقل روایت ۀیافتند. ذهبی در ادام
مهم در این روایت این است که سبب خوشحالی عبداللـه بـن مسـعود وجـود  ۀنکت

-شـامل تمـام امـت رسـول ،ای در قرآن است که حکایت از آن دارد که این آیهچنین آیه

بود، دلیلی بر این  اللهها است و اگر مخصوص حیات رسولزمان تمامدر  الله
علاوه بر این، علما به عمـوم  .همه خوشحالی از طرف عبدالله بن مسعود وجود نداشت

له، مصـادیق جـواز طلـب ئحال بـا توجـه بـه ایـن مسـ اند.‎ازمانی این آیه تصریح نموده
 شود.شفاعت در آثار ذهبی آورده می

( ق501)م  یقیوینـ یحاتم أنصـارأبوذهبی در مورد محمد بن محمود أبوالفرج ابن
فقیـه،  ،یوالفرج قیوینـگوید: محمد بن محمود بن حسن بن محمـد بـن یوسـف ابـ می

اما قبل از رسیدن  ؛( به حج رفته بودق77عمل بوده است. در سال )متدین، رالح و اهل
هـا گفتنـد: مـا دیـدیم کـه او وارد مسـجد رسـول یبه مدینه فرزندش مفقود شـد. بعضـ

 زد و از رسـولیهـا غلـت مـخاک یمالید و رویشده بود و خود را به خاک م خدا
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که مردم اطرافش در حالی ؛کرد که فرزندش را به او برگرداندیطلب شفاعت م خدا
همـدیگر را در  ،مسجد وارد شـد و آن دو بناگهان در همان حال فرزندش از در ،بودند

العباس مروزی نقـل کـرده آغوش گرفتند. این داستان را سمعانی از طریق ابوبکر بن ابی
غلطاند بود و مردم دیدند که او خود را در خاک می که فرد مذکور در آن سال به حج رفته

 یبـرا یرسـول خـدا! مـن از راه دور یگفـت: ایو مردم دور او جمع شده بودند و او مـ
مگر اینکه فرزنـدم را بیـابم. ایـن  ؛گردمیام و برنمزیارت شما آمدم و فرزندم را گم کرده

 1 مه فریاد زدند.کرد که فرزندش وارد شد و هبار تکرار میسخن را چندین
قبـر محمـد بـن  کنـاردرباره طلب باران توس  مـردم سـمرقند  در نقل دیگری ذهبی

گویـد: ابـوعلی غسـانی  می اسماعیل بخـاری و شـفیع قـرار دادن او نـید خداونـدمتعال
در شـهر بلنسـیه  ق،464گوید: ابوالفتح نصر بن حسن سکتی سمرقندی که در سال  می

شـدیم و میها در سمرقند دچار خشکسالی  نید ما آمده بود، گفت: ما در بعضی از سال
تا اینکه مردی رالح کـه بـه  ؛باریدمیاما باران ن ،خواندندمیبارها نماز استسقاء  ،مردم

نـید قاضـی سـمرقند آمـد و بـه او گفـت: مـن نظـری دارم کـه  ،درستکاری معروف بود
ا به تو بگویم. قاضی گفت: چه نظری داری؟ گفت: به نظر من، تو و مردم خواهم آن ر می

 ؛نید قبر امام محمد بن اسماعیل بخاری برویـد و نـید او از خداونـد طلـب بـاران کنیـد
امید اینکه خداوند بر ما باران بباراند. قاضی گفت: نظر خـوبی اسـت. بـه ایـن شـکل  به

مردم طلب باران کـرد و مـردم نـید  ۀوسیلبهقاضی و مردم همراهش بیرون رفتند و قاضی 
تا اینکـه خداونـدمتعال از  ؛قبر امام بخاری گریه کردند و راحب قبر را شفیع قرار دادند

مردم حدود هفت روز در خرتنک  ،خاطر آنآسمان آب بسیار زیاد و فراوانی فرستاد که به
و فراوانی بـاران بـه  خاطر کثرتتوانست به )محل دفن بخاری( باقی ماندند و کسی نمی

 2سمرقند برگردد.
نویسد: وی از جمله کسانی است که به ( میق757ود بن سلطان )وذهبی در مورد دا

طلـب  اللـهدر کربلا رفت. به حج مشرف شد و از رسول زیارت قبر امام حسین
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 1 شفاعت کرد. وی در دمشق به مریضی مبتلا شد و از دنیا رفت.
در  ،داند و بر همـین اسـاسجایی می یت از اموات را امربنابراین ذهبی طلب شفاع

های خود به آن پرداخته است. اگر چنین کاری نید وی شرک و عبادت غیرالله بود، کتاب
-در حالی ؛دانستبلکه قائلین به آن را مشرک می ،کردهای خود ذکر نمیتنها در کتابنه

 داند. غیرالله میاعتقاداتی را شرک و عبادت  چنینداشتن که وهابیت 

 صالحانتبرک به آثار 
دارد و آیـات و از جمله امـوری اسـت کـه در بـین مسـلمین رواج  رالحانتبرک به آثار 

کید دارد.  وهابیان در مورد تبرک قائل به تفصـیل هسـتند. روایات زیادی بر رحت آن تأ
ب دانسـته را برای نیدیکی به خداوند جایی و مطلـو الله وهابیت تبرک به آثار رسول

و  ءامـا تبـرک بـه آثـار اولیـا 3؛داننـدهرچند تبرک به قبر آن حضرت را جایی نمی 2است.
را در برخی از موارد  رالحاندانند. آنان تبرک به آثار را در هر رورتی جایی نمی رالحان

البته در فتاوای لجنه دائمی وهابیـت  4؛دانندشرک و در برخی از موارد بدعت و حرام می
است که تبرک به قبر، درخت، سنگ و انسان زنده و میت با این اعتقاد که برکـت از آمده 

بـه  تبرک به آثار رسول خـدا ،در این رورت 5شود، شرک اکبر است.او حارل می
 شرک اکبر است. نیی نیت برکت گرفتن

-از جمله اموری است که مورد تأیید شمس رالحانتبرک به  این در حالی است که

که معرفی کـرده بـه آن ی بوده و در بسیاری از آثارش در مد  و منقبت کسانیالدین ذهب
 شود. تصریح کرده است. در زیر به برخی از موارد آن اشاره می

آورد، درباره را می جواز تبرک به موی پیامبر ۀالدین ذهبی بعد از اینکه ادلشمس
ویـد: کجـا هسـتند آن گ و بوسـیدن و لمـس کـردن آن می جواز تبرک به قبر پیـامبر

که از عبدالله پسر احمد به اثبات رسیده اسـت گیران بر احمد بن حنبل، در حالیسخت
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در حال نشستن دسـت  اللهکه رسولکه از پدرش درباره کسی که رمانه منبر )جایی
نبـوی دسـت  ۀکنـد و بـر حجـر را لمـس  گذاشـت( پیـامبرخود را بر روی آن مـی

بینم. خداونـد مـا و  حمد در جواب گفت: اشـکالی در آن نمـیکشد، سوال کرد. که ا می
 1ها دور نگه دارد. شما را از رأی خوارج و از بدعت

چنانکه ذهبی از احمد بن حنبل نقل کرده، لمس منبر و حجره نبـوی جـایی اسـت و 
به یقین اگـر ذهبـی در ایـن زمـان  ؛بدعت هستندجیء خوارج و اهل ،مخالفان این عمل

 دانست.بدعت میبیان را جیء خوارج و اهلزیست، وهامی
عمـر دسـت نویسـد: ابـنمـی عمر از لمس قبر پیـامبرذهبی در مورد کراهت ابن

ادبی در مقابل دانست که این کار را بیرا از این جهت مکروه می کشیدن به قبر پیامبر
قبـر  که از احمد بن حنبل درباره دسـت کشـیدن بـر رویدر حالی ؛دانستمی پیامبر
اما او اشکالی در این کار ندید. این مطلب را فرزنـدش  ؛و بوسیدنش سوال شد پیامبر

چرا رحابه چنین کاری نکردند؟ گفته  ،پس اگر گفته شود ؛عبدالله از او روایت کرده است
کـه زنـده بـود، دیدنـد و بـا او زنـدگی را در زمانی شود: برای اینکه رحابه، پیامبرمی

دیگر مقاتلـه کننـد و یکـرا بوسیدند و نیدیک بود بر سر آب وضوی او بـا کردند و دست او 
کـه موهای پاک و مطهـر او را در هنگـام حـج اکبـر بـین خـود تقسـیم کردنـد و هنگـامی

انداخت، اکثر مواقـع یکـی از رـحابه آن را در دسـت  آب دهانش را بیرون می پیامبر
نصیب ما نشـده    چون چنین بهره بیرگی اما  ؛مالید رورت خود میگرفت و آن را به خود می

کشـیم و تعظـیم و بیرگداشـت  است، خودمان را بـر قبـرش انداختـه و آن را در آغـوش می
بینی که ثابـت بُنـانی چـه کـاری  بوسیم. آیا نمی کشیم و آن را می کنیم و بر آن دست می می

گذاشت و  سپس دستش را بر روی رورتش می ؛بوسید کرد؟ او دست انس بن مالک را می
را لمس کرده است. یک مسلمان تنها  گفت: این دستی است که دست رسول خدا می

چراکـه بـه  ؛کنـد دارد چنـین کارهـایی می خاطر شدت محبتی که بـه رسـول خـدابه
مـردم و  تمـامشخص مسلمان امر شده که خدا و رسولش را بیشتر از خـودش و پـدرش و 

 2هایش دوست داشته باشد. ریبیشتر از اموالش و بیشتر از بهشت و حو
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عمـر نسـبت بـه ایـن کـار ابن ،آید این است که اولا  دست میآنچه از این عبارات به
 ،را حرام و بدعت بداند. علـت کراهـت نیـی نه اینکه لمس قبر نبی ؛کراهت داشت

 ۀدامـه، ادلـاذهبـی در  ،ثانیـا   ؛بیان شده است اللهادبی به ساحت مقدس رسولبی
را ذکر کرده است کـه حـاکی از جـواز و بلکـه  اللهجواز لمس و بوسیدن قبر رسول

 استحباب این عمل است. 
که انس بن مالک گوید: ثابت بنانی هنگامی‎الدین ذهبی درباره ثابت بنانی میشمس

را  اللـهرا دید، دستش را گرفت و بوسید و گفت: این دستی است که دسـت رسـول
گـوییم: ل ما در این هنگام که آن خیر از دستمان رفتـه اسـت، مـیلمس کرده است. حا

 اللهدر زمین است که دو لب رسول دست راست خداوندمتعال ۀحجرالاسود به منیل
که به حج رفتنـد را که نتوانستی به حج بروی و کسانیپس زمانی ؛است هآن را لمس کرد
وس و بگو: این لبی است که بوسـیده دنبال حاجیان برو و لبانشان را بببه ،ملاقات کردی

 1 آن را بوسیده است. اللهاست سنگی را که رسول
نویسد: به ما رسیده ذهبی در مورد تبرک احمد بن حنبل به لباس یحیی بن یحیی می

کـه آن است که یحیی بن یحیی وریت کرد که لباسش به احمد بن حنبل برسـد. زمـانی
یک لبـاس  ،تبرک به آن و برکت گرفتن، از آن لباس خاطرلباس برای احمد آورده شد، به

 2برای خود تهیه کرد و بقیه را رد کرد.
نویسد: از ابراهیم حربی نقل شده: قبر ذهبی در مورد تبرک به قبر معروف کرخی می

گوید: شـخص گرفتـار اگـر ‎ذهبی در ادامه می‎معروف کرخی دارویی تجربه شده است. 
طور که دعا در وقت سحر و بعـد از همان ؛گردد‎مستجاب میکنار قبور متبرکه دعا کند، 

 3نماز و در مساجد و... امید استجابت دارد.
نویسـد: از ابوموسـی پسـر حـافظ ( میق755ذهبی در مورد عبدالغنی مقدسی )م 

مقدسی شنیدم که ابومحمد برای او گفته بود: روزی نید پدرت بودم کـه در درون نفسـم 
جـای کفـن از آن لباسش را به من دهد تا بـه ،ارم حافظ مقدسیبه خودم گفتم: دوست د
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لباسش را درآورد و بـه مـن داد.  ،که خواستم مجلس را ترک کنمپس زمانی ؛استفاده کنم
 1 شد.انداختیم، پس درمان میشد، روی او میلباس نید ما بود و هرکس مریظ می

بسیار بیرگی بود که هرگاه نید نویسد: وی انسان ذهبی در مورد ابواسحاق شیرازی می
هایشان بـه لباسـش تبـرک جسـته و رفت، تمامی اهل شهر با زنان و بچهمردم شهری می

 2 کردند.خاک زیر کفشش را برداشته و از آن طلب شفا می
الله از او تمجیـد نویسد: جمعیتی از اولیاءبن حنبل می ذهبی در مورد تبرک به احمد

 3 اند.کرده و به او تبرک جسته
حدیث بـه نـام ابوالقاسـم سـعد بـن علـی ذهبی در مورد مناقب یکی از بیرگان اهل

که زنجانی شیح مسجدالحرام شد، انسانی نویسد: هنگامیزنجانی به نقل از ابوسعد می
کـه بـه سـمت با تقوای زیاد بود. او دارای کرامات زیادی بود و هنگـامی و حافظ و متقن

بیشتر از  ؛بوسیدندمردم طواف را رها کرده و دستانش را می کرد،مسجدالحرام حرکت می
 4 آنکه حجرالاسود را ببوسند.

نویسـد: ابوالحسـن ذهلـی انسـانی ذهبی در مورد تبرک به قبر ابوالحسن ذهلی مـی
 5گرفت.‎پرهییکار، متقی و با حشمت و بیرگوار بود که قبرش مورد تبرک مسلمین قرار می

نویسـد: او مریـدانی از زهاد زمانه خودش می ،(ق737در مورد مسلم بدوی )م  وی
 6جستند.داشت که او را زیارت کرده و به او تبرک می

کـه عنوان مناقب کسانیرا امری جایی دانسته و به رالحانبنابراین ذهبی تبرک به آثار 
به آثـار رـالحان را  که وهابیت تبرکدر حالی ؛هایش آورده استمعرفی کرده، در کتاب

 داند.شرک و بدعت می

 نتیجه
با توجه به تعریفی که وهابیت در باب عبادت جعل و تاسیس کرده، بسیاری از اعمـال و 
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معنی دانند. آنان عبادت را بهاقوال غیر شرکی را مصداق شرک اکبر و مخرج از اسلام می
دانند. آنگاه مطلق ندای غیرالله )اسـتغاثه ررف خضوع و خشوع بدون قصد و اعتقاد می

و توسل به دعای اموات رالح(، مطلق سجده به غیرالله، تبرک به آثار  -ولو به اذن الله-
خـاطر همـراه بـودن بـا خضـوع و ، ررف ذبح در اماکن مقـدس را بـهرالحاناولیاء و 

یقی کـه دانند. تفسیر وهابیت از عبـادت و همچنـین مصـادخشوع، شرک در عبادت می
ی کـه در آثـار یاند در تضاد با مبنـای اسـلام اسـت. مبنـابرای شرک در عبادت برشمرده

الـدین ذهبـی از جملـه وفور انعکاس یافتـه اسـت. شـمسبسیاری از علمای مذاهب به
بیانات  ،عبادت و مصادیق آن ۀمعنای اسلامی از مقول ۀسنت است که در ارائعلمای اهل

و « قصـد»روشنی در آثار خود برجای گذاشته است. وی بر اساس مبنای اسلام، عنصر 
همـین جهـت در بیـان مصـادیق بـه ؛دانـدمـی« عبادت شرعی»را رکن ارلی « اعتقاد»

عبادت از چارچوب اسلام خـارج نشـده و رـرف اسـتغاثه، توسـل بـه دعـای اولیـاء و 
ماکن مقدس و همچنین ررف سجده به غیرالله را ، تبرک به آثار آنان و ذبح در ارالحان

  .مصداق شرک در عبادت محسوب نکرده است
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